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  شعر رسمی رب فرهنگ عامهتأثیر 

  
  

  چکیده
، عرفـان، عشـق، پر از ادعاهاي شاعرانه در مضامین مختلف (مـدح، ادبیات رسمی

در  شعر و ادبیات هر چندشکواییه و...) است و ، فخر، توصیف، حماسه، هزل، هجو
هاي منطقـی اسـتدلال بـراي وجه هنري خود از قیاس و استشهاد و سـایر شـیوه

شـاعران و  بـه واقـع، رسـدنیـاز بـه نظـر میبی، آمیز ادبـیاثبات ادعاهاي مبالغه
، بخشیدن به مفـاهیم ذهنـیالضمیر خود و عینیتسخنوران اغلب براي بیان مافی

، زمینه)، پشتیبان، هاي استدلال منطقی (ادعاهاي شبیه به روشاز بسیاري شیوه
، مذهب کلامـی، اسلوب معادله، حکایت)، متل، تمثیل (مثل، تلمیح، تشبیه چون

فرهنـگ و ادبیـات «مندي از بهره ،اند. در این میانجسته سوگند و نظایر آن بهره
را در تقویت و تبیین بیشتر مبـانی فکـري و ذهنـی شـاعر در  نقش مهمی، »عامه

در ، سـازِ اثبـات مـدعا»زمینـه« و »پشـتیبان« کنـد و بـه عنـوانبیان ادبی ایفا می
د. این مقاله به بررسی نقش برجستۀ فرهنگ و کنهاي تعلیلی ادبی عمل میشیوه

   .پردازدسمی میادبیات عامیانه در تحکیم بنیادهاي معنایی و استدلالی ادبیات ر
  

، المثلضـرب، هـامثََل، حکایـت، فرهنـگ و ادبیـات عامیانـه: هاي کلیـدي واژه
  .استدلال
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  مقدمه 

گیـرد. چـه گونه به خود میست و شکلی دعويزبان ادعا، هازماناز در بسیاري  زبان شعر
ادبیـات ، گـرا و چـه در وجـه شـاعرانه و تخیلـیدر وجه حکمی و ادبیات متعهد و معنی

بـر  توان ادعا کرد که اساس بسیاري از مضامین شـعري مـامشحون از ادعاست. حتی می
ییـد دارد. أگوید که نیاز به پشتیبانی براي تاي سخن میلهئادعا استوار است. شاعر از مس

سـت و عایـک سـمت آن مد، گیـرداغلب از دو بخش عمده شـکل می بنابراین بیان ادبی
، مـدح، نخست در یکی از مضامین حکمـت، دعا. شاعرجانب دیگر آن شاهدي بر همان م

کنـد و یک مضمون ادعاگونـه خلـق می اعتراض و...، مرثیه، توصیف، حماسه، عشق، هجو
، اشـاره، تلمـیح، آفرین ادبی و هنـري نظیـر تشـبیهسپس با ترفندهاي شاعرانه و زیبایی

ا تثبیـت آن ادعـا دارد. تلقین و ی، سوگند و... سعی در تبیین، المثلارسال، تمثیل، کنایه
  گیرد. جنبۀ استدلال و تعلیل به خود می، دخالت ارادهبدین شیوه شعر بی

ترین شکل در رسمی، هاي ادبی در آثار بزرگ ادبیات فارسیبخش بزرگی از استدلال
هایی) بر پایـۀ ادبیـات و فرهنـگ عامیانـه اسـت. ادبیـات آن منطبق بر شواهد (پشتیبان

هـا کـه قرن، هاي زیباشناختی و استحکام معنایی و حکمی داردجذابیتان چنآن، عامیانه
هاي ادبـی را فـراهم آورد. گوینـدگان بـزرگ مـا گاه استدلالستون و تکیه است توانسته

بسـیاري ، استدلال و نیز براي نمکین کـردن کـلام، استشهاد، تر کردن سخنبراي عینی
ات مربوط به فرهنگ و ادبیات عامیانـه سـود ها و اشارمثل، هامتل، ها از اصطلاحاتجاي

اند. ایـن مقالـه تر گردانیدهاند و شعر خود را به ساحت عمومی زندگی مردم نزدیکجسته
هاي استدلالی شعر رسمی فارسی که بر پایۀ پشتیبانی فرهنگ و ادبیـات به بررسی روش

  پرداخته است.، گیردعامیانه شکل می
  

  روش تحقیق
پشـتیبان و زمینـه از دیـدگاه ، تدا سه بخش مهم استدلال یعنی ادعااب، در این مقاله

کـه  هشـد. سـپس تحلیـل شده استاهل منطق بررسی و با زبان استدلالی شعر مقایسه 
، به عنوان پشتیبانی قـوي و اثرگـذار چگونه زبان رسمی ادبی از فرهنگ و ادبیات عامیانه
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و  شـودمنـد میبی و تعلیلی خود بهرهادآفرین براي تحکیم مبانی زبانی و عینی و زیبایی

  .ه استآورده شدهاي مکفی مثال ،براي هر بخش از این موارد
  

  پیشینۀ تحقیق
با وجود فراوانی تحقیقات در باب فرهنـگ و ادبیـات عامیانـه از جهـات و منظرهـاي 

طبـق  ،ادبی و زیباشـناختی، دینی، شناسیمردم، شناختیجامعه، اختینشگوناگون روان
این بخش از ادبیات تاکنون به شکل مستقل و مفصل از جهت ، هاي به عمل آمدهسیبرر

هـاي تعلیلـی شـعري مـورد تجزیـه و استدلالی و تعلیلی و به عنـوان پشـتیبان در روش
  تحقیق حاضر حکم نخستین را در این زمینه دارد. روتحلیل قرار نگرفته است. از این

  
  استدلال و ارکان آن
اسـتدلال ، ی کشـف قضـایاي مجهـول بـه وسـیلۀ قضـایاي معلـومبه عمل ذهن یعنـ

جوي دلیل و بیان حجت است. در اصطلاح وجست استدلال در لغت به معنی«گویند. می
استدلال آن است که به وسیلۀ قضایاي معلوم بتـوان قضـایاي مجهـول را کشـف ، منطق

شـونده اسـت و هـر نجهان دگرگو«: توان به وسیلۀ این دو قضیۀ معلومکه میکرد. چنان
 »جهان حادث اسـت«: به کشف این قضیه مجهول رسید که، »شونده حادث استدگرگون

ترین عمـل ترین و کامـلاسـتدلال پیچیـده« .)1386، و دیگـران صدر حاج سید جـوادير.ك: (
  .)128: 1362، خوانساري( »ذهنی است

ــولمین« ــوف و نویســندة انگلیســی ،»1اســتفان ت ــ ،فیلس ــگ«هاي شــهثر از اندیأمت  لودوی
بیشتر عمر خود را صرف تجزیه و تحلیـل اسـتدلال و یـا برهـان اخلاقـی ، »2ینکنشتاینو

، عبـداللهی(ریزي کنـد هایش تلاش داشت نوعی استدلال عملـی را پایـهنمود و در نوشته
، آوريورزي و تحلیل دربارة ساختارهاي استدلال و برهـانوي هنگام اندیشه .)170: 1391

وگوهـاي پردازي در گفتهاي اسـتدلال و مباحثـهیجه دسـت یافـت کـه شـیوهبه این نت
تفـاوت  ،هاي رسمی که بر اساس منطق استوار اسـتآوريها و حجتبا استدلال، روزمره

                                                
1. Stephan Toulmin 
2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein. 
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براي اقنـاع  دارد. به بیان دیگر وي به این امر توجه کرد که گویندگان و اهل زبان معمولاً

خود به شنونده یا خواننده از فنون دیگري جز منطق ها و آراي مخاطب و باوراندن نظریه
بندي ایـن نـوع وجوهاي خود براي سـامانگیرند. وي در جسترسمی ارسطویی بهره می

بـر ، پا شده باشـدستدلالی که بر پایۀ منطق رسمی بردریافت که ساختار ا، هاآوريحجت
  .3زمینه، 2پشتیبان، 1ادعا: سه رکن اصلی و ضروري استوار است

  
  ادعا 
به عبارت دیگر  .وگوي استدلالی استاي اساسی و سخن اصلی در هر گفتنکته ،ادعا

بـراي  ،گیـردمقصود اصلی گوینده از بیان مطلب و نیز شـیوة اسـتدلالی کـه بـه کـار می
کوشد تا موضوع اصـلی مـورد بحـث (مـورد پذیراندن ادعا به مخاطب است و گوینده می

 ها براي شنونده روشن کند و او را قانع سازد. ادعا معمـولاًهادعا) را بر اساس شواهد و داد
شود و براي شناختن آن کافی است به این پرسـش پاسـخ به طور واضح در کلام ذکر می

   ).155: 1391، عبداللهی( »گوینده تلاش دارد چه چیزي را ثابت کند؟« :داده شود
بـا معقـولات  حکمت که غالباً گذشته از وعظ و .استاي آشنمقوله ،ادعا در زبان ادبی

هر گوشۀ ادبیات به طریق اغراق در بیان اشتیاق به معشـوق ازلـی ، کار دارداعتقادي سرو
سرشـار از  مرثیه و...، حبسیه، شکواییه، مفاخره، سازيحماسه، ستایش ممدوح، یا زمینی

آیـد می خلاف هنجارهاي منطقی و کلامی به نظـربیانات ادعاگونه است. اما در ادبیات بر
شـود تـا اي میوسـیله و واسـطه ،بلکه در اصل ادعـا، منظور اصلی سخن نیست، که ادعا

شاعر از رهگـذار آن بتوانـد دلایـل هنـري و شـاعرانه بیافرینـد و بسـاط سـخن خـود را 
تخیل و شاعرانگی موجود در توجیهات و اسـتدلالات ادبـی ، تر سازد. به بیان دیگررنگین
  شده هستند. تر از ادعاهاي طرحبتر و جذاهنري معمولاً

   
  پشتیبان

پشـتیبان نـام دارد.  ،شـودیید و تثبیت ادعا برشمرده میأدلایلی که براي حمایت و ت

                                                
1. claim 
2. support 
3. warrant 
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توانـد در کـلام ذکـر گیـرد و میحالتی ضمنی به خود می، پشتیبان در مواردي هر چند

متنـوع و  ،»ینتـولم«ساختار پشتیبان در مدل «کارکرد آن همواره محسوس است.  ،نشود
، مثل پشتیبان از نوع آمار و ارقـام ؛گیردهاي مختلفی را در برمیپذیر است و گونهانعطاف

، عبـداللهی( »چنـین شـاهد ظـاهرياسـتدلال و هم، شرح و توضیح، اظهار عقیدة شخصی
1391 :156.(  
  

  زمینه
زد. زمینـه سـاارتباط زیربنایی و استنتاجی میان ادعا و پشتیبان را برقـرار می، زمینه

هاي مطرح در سطح جامعه اسـتوار اسـت. شده یا ارزشبر اساس باورهاي پذیرفته عموماً
میـان گوینـده و مخاطـب را در  1زمینه از این نظـر اهمیـت دارد کـه زیربنـاي مشـترك

هاي نهانی، کند تا به طور ناخودآگاهمخاطب را دعوت می، هاي مشتركگیرد. زمینهبرمی
توانـد بـر اسـاس و بـه نـوعی در اسـتدلال شـرکت جویـد. زمینـه می استدلال را دریابد

قـول کلمات قصار یا نقـل، المثلضرب: از آن جمله است، هاي گوناگونی شکل گیردمقوله
تواند از نوع استقرا یا قیاس و حاکی از قدرت منطقی که می 3آوريبرهان، 2از افراد معتبر

ي مشـترك کـه میـان یـک قـوم و یـا یـک هاو ارزش 4هاي احساسیانگیزه، سخن باشد
  .(همان)فرهنگ و یک دین جاري و ساري است 

  
  استدلال در شعر

اما در عـوالم  ،درست است که جهان شعر را با استدلال منطقی و علمی کاري نیست
شناخت بر اسـاس ایجـاد رابطـه بـین تصـویرهاي برسـاختۀ شـاعر از جهـان ، شعري هم

هـاي معقـول صـورت ۀ منطقی بین آن تصـویرها و گزارهپیرامون و برقرار کردن یک رابط
تا بگوید آنچه  ،زندهاي پیرامون ما پیوند میشاعر دنیاي درون خود را با پدیده«گیرد. می

هایی بین بینی و خواننده با ایجاد نسبتمن در سر دارم مانند این چیزي است که تو می

                                                
1. common ground 
2. ethos 
3. logos 
4. pathos 
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» نري در درك مفهوم شـعر نائـل شـودتواند به رهیافتی هکلام شاعر و دنیاي اطراف می

   .)164 :1390، آذرحکیم(
یکـی از ، هاي منطقی و قابل درك در زبـان شـعريخلق تصاویر هنري و ایجاد زمینه

شـعر  ،هاي استدلالی در شعر است. چنین عبـاراتیگیري از روشهاي شاخص بهرهنمونه
هاي همگـانی از تجربـه، سـازدهاي تصویري روشن و قابل درك رهنمون میرا به ساحت

هـاي زنـد. دلالتهاي درونی مـا پیونـد میتئهاي ذهنی شاعر را به هیتئگوید و هیمی
شود که در عـین خیـالی و هاي منطقی نزدیک میها و گزارهشاعرانه گاه چنان به عبارت

اسلوب خاصی دارد و بایـد جنبـۀ ، تعلیل در ادبیات«آید. استوار به چشم می، کذب بودن
باید مبتنی بـر تشـبیه و کـذب و می نه برهانی و علمی ،حسانی و اقناعی داشته باشداست

  ).125: 1378، شمیسا( »باشد
  
  هاي تعلیل و استدلال در شعرروش

شکل استدلال و  گاه، هاي خیالی در زبان شعريهاي ادبی و نیز صورتآرایهاز برخی 
از علـوم عصـر خـود و  که در اسـتفادها به همان اندازه د. شاعران بزرگ میاباستشهاد می

نادها و با وارد ساختن شواهد و اسـت، اندذکر اصطلاحات علمی در شعرشان اصرار ورزیده
اند تا شکلی متقن و منطقی بـه اسـاس شـعر خـود کوشیده، پیدرهاي شاعرانۀ پیدلالت

و حـدیث گیري از شـواهد و امثـال قرآنـی به همین دلیل است که علاوه بر بهره .بخشند
هاي مکـرر و فـراوان کـه چـون شـاهد این شاعران با آوردن آرایـه در سطح ادبی نیز ،و...

زبـان ، دسازکدتر میؤد و جنبۀ حسی و عاطفی آن را مکنمعناي شعر را تقویت می، مثال
گونـه بودن بـا اسـتنتاجات منطقچه بیشتر به طرف توجیهیو محتواي شعري خود را هر

  اند.سوق داده
هاي خیالی که در شعر ما جهـت اسـتدلال و تبیـین هاي کلامی و صورتآرایش انواع

هاي تمثیل (که خود شـیوه، مذهب کلامی، تلمیح، تشبیه: عبارتند از، سخن کاربرد دارند
  سوگند.  و اسلوب معادله، المثلارسال، )دارد حکایت و...، مختلفی چون ایماژ
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   انطباق ارکان استدلال در شعر و منطق

به اثبات این مطلب خواهیم پرداخت که چگونه ارکـان ، در این بخش با ذکر شواهدي
گانۀ بـا ارکـان سـه، هاي استدلال ادبی چون تشبیه و تمثیـل و تلمـیح و نظـایر آنروش

تبیین و تعریـف شـدند)  پشتیبان و زمینه (که قبلاً، یعنی سه رکن ادعا استدلال منطقی
  : دکنیبه ساختار تشبیه و تلمیح توجه  سازگار و منطبق هستند. مثلاً

، نخست ادعـایی از جانـب شـاعر، به دو صورت ضمنی و یا آشکارا، در هر تلمیح -
مبنی بر امري در موضوع مدح (ادعاي بزرگی و رجحان ممدوح در عقل یا کرم یا 

نظیر بودن معشوق در زیبایی یا یا تغزّل (ادعاي بی ،دین یا شجاعت یا عدالت و...)
مفاخره یا  حال شاعر در دو مقولۀیا حسب ،زبانی و...)ي یا لطف یا شیرینستمگر

...) و دبختی و غـم وآوري یا عاشقی یا بمانندي شاعر در زبانشکواییه (ادعاي بی
  شود. موضوعات دیگر طرح می

از طریـق ، که شاعر با ذکـر نـام او، پشتیبان در تلمیح از نوع شاهد ظاهري است -
در اصل براي امر مطلـوب خـود ، خود با ویژگیِ شاهد ظاهريقیاس بین مدعاي 

علاوه ، تا شباهت بین دو امر ،کندذکر می شده براي عامدلالتی عاطفی و شناخته
گر و آن را به شـکل و سـیاق زبـان منطقـی اسـتدلال، لهئتر نمودن مسبر حسی
  تر سازد.طلب نزدیکشهادت

بـر پایـۀ باورهـا و علایـق برخاسـته از اغلـب ، زمینه در استلالِ مبتنی بر تلمیح -
گردد. شاعر بـا هاي مذهبی و عواطف میهنی و فرهنگی بنا میانگاره، الگوهاکهن

نظرش ادعـایی را کـه مـد، ل زیربنایی مشترك بین خود و مخـاطبشئطرح مسا
  سازد.تر میآشناتر و قابل دریافت ،است براي مخاطب خود

  :در بیت زیر مثلاً
  ق آتـش نمـرود انگـارغم عش، اي برادر

  

  بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم  
  

  )78: 1385سعدي، (    

کاه و دشوار است. سپس بـراي آن امري بسیار جان، کند که غم عشقمی »ادعا« شاعر
د ظـاهري شـاه »پشتیبانی« از، که این امر ذهنی و شخصی را براي مخاطب مجسم سازد

باورهـاي مـذهبی مشـترك ، ساز این پشتیبانی»زمینه« اًو طبع برد(آتش نمرود) بهره می



   1394سی و نهم، زمستان شماره ،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 8
ي اصـلی شـاعر در وجـه دوم سـخن مطـرح »ادعا« هاي قرآنی است. امامنبعث از داستان

کند که درد عشقی چنین دلخراش و ادعا می، وقتی شاعر در نقش عاشق صادق، شودمی
س ایـن امـر درونـی بـا نماید. او براي تبیین و قیاکاه بر او بسی دلکش و دلخواه میجان
از نوع شاهد ظـاهري اسـتفاده  »پشتیبان« از تلمیح یعنی قیاس امر با یک، لۀ بیرونیئمس
  بار دیگر باورهاي مشترك دینی است.، در پشتیبانی از این ادعا »زمینه« کند.می

هاي ادبی استدلالی نیز قابلیـت بسـط و تعمـیم دارد. بـه بر سایر روش لهئهمین مس
به روشنی بیانگر این ، هاي تعلیلی شعراز میان روش، نگاهی به شیوة سوگندعنوان مثال 

   با ارکان سوگند ادبی قابلیت انطباق دارد.، مطلب است که هر سه رکن استدلال
ــر کــه از قصــیده ــه زی ــام در نمون ــه ن الدین ابونصــر ح رضــیســوگندنامه و مــد«اي ب

شاعر از شـیوة سـوگند ، از دیوان خاقانی برگزیده شده است »شاهوزیر شروان، الملکنظام
 122قصـیده مشـتمل بـر ایـن  .براي بیان ادعاي خود در موضوع مدح بهره جسته است

  :ده استکران مدعاي اصلی خود را بی، از این قصیده 114 بیت است. شاعر در بیت
  احسان و عـدل نگریـزماین نشیمن  کز

  

  و گرچه بنگه عمـرم شـود خـراب و یبـاب  
  

  )83 :1375خاقانی، (    

در پـی بیـان  بیت 103در ، خودپیش از بیان مدعاي اصلی ، اما شاعر در این قصیده
، که ذکر شداستدلال چنان تعلیل در این برايپشتیبان  .پشتیبان براي ادعاي خود است

ل ئسازي بسـیاري از مسـااز پشتیبانی و زمینه، وگندهاسوگند است و خاقانی طی این س
  :براي اثبات مدعاي خود استفاده کرده است ...اي واسطوره، عقیدتی، سنتی، فرهنگی

  به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوسـت
  

  فــداي کعــب و تــرابش کواعــب و اتــراب  
  

  بدان سگی که وفا کرد و بـرد نـام ابـد
  

  ت گنج ثـواباي که غزا کرد و یافبه پشه  
  

  )77: همان(    

بیانگر این نکتـه اسـت کـه تمـامی ، هاي تعلیلی در شعرسی ساختاريِ دیگر روشربر
تشبیه و...) ، مذهب کلامی، المثلارسال، تمثیل، هاي استدلالی ادبی (اسلوب معادلهشیوه

 ،شـودداراي چنین بنیانی هستند. یعنی نخست ادعایی ادبی از جانـب شـاعر مطـرح می
از  البتـه حتمـاً .پـردازدس او با یک یـا چنـد پشـتیبان بـه اثبـات مـدعاي خـود میسپ

، کنـد کـه بـر زمینـۀ مشـترکی بـین او و مخاطبـان (فرهنـگهایی استفاده میپشتیبان
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...) استوار اسـت کـه بـه جهـت جلـوگیري از معتقدات مذهبی و، هاسنت، باورها، اساطیر

اما در بخش بعـدي  .شودها اجتناب میاین روشتک اطالۀ کلام از آوردن نمونه براي تک
  هاي مکفی در این خصوص ذکر شده است.مثال، مقاله

 
  هاي ادبیپشتیبان و زمینۀ استدلال، فرهنگ و ادبیات عامیانه
اند که ها و اعمال و رفتاري دانستهاي از دانستنیرا مجموعه 1فرهنگ عامه یا فولکلور

، شود. موضوع فولکلـورنه از نسلی به نسل دیگر منتقل میسیبهسینه، در میان عامه مردم
هاي اعمال و رفتار و عـادات و باورهـاي یعنی شیوه ،هاي سنتی جامعهپرداختن به جنبه

سنت یک واژة بنیادي است که این دانـش ، شناسیسنتی است. بنابراین در فرهنگ عامه
هایی کـه فرهنـگ سـنت، کلـیبنـدي کند. در یک طبقههاي دیگر متمایز میرا از دانش

هاي هاي رفتـاري و سـنتسـنت، هاي ماديدر سه گروه سنت ،دهندعامه را تشکیل می
  : انددهشبندي گفتاري طبقه

شـود کـه از هـایی گفتـه میبناها و کالا، اشیا، ابزار، به مجموعۀ آثار :هاي ماديسنت«
  جا مانده است. گذشته بر
ی که در جامعه میان افراد زیادي مشترك است و مجموعه رفتارهای :هاي رفتاريسنت

شخصی و الگـویی دارنـد.  نوعی فشار اجتماعی براي عمل به آنها وجود دارد و جنبۀ غیر
 .هاي قومی و عرف و عـادت جـاي دارنـدشیوه، رسوم اخلاقی: رسوم رفتاري در سه گروه

هاي رفتاري م سنتتوانیمی، هاي قابل مشاهدة فرهنگ عامهچنین از نظر عینی و سنتهم
ها و جشـن -3 رسوم -2شعائر و تشریفات مذهبی  -1: بندي کنیمطبقهرا به این صورت 

  .موسیقی -7 عرف و عادات اجتماعی -6هاي عامیانه بازي -5ها آیین -4اعیاد 
شـوند. هایی که در قالب کلمات و جملات اظهار میسنت همجموع :هاي گفتاريسنت
هـا و نیازهـاي جامعـه ارزش، هافلسـفه، هـادانش، باورها، عتقاداتها ریشه در ااین سنت

ــه .)83: 1381، فاضــلی( »دارنــد ــه را هــم میگون ــوان در ایــن مــوارد هاي ادبیــات عامیان ت
  : دکربندي تقسیم
و عبـاراتزبـان عامیانـه (اصـطلاحات  -3اشعار عامیانـه  -2هاي عامیانه داستان -1

                                                
1. Folklore 
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ها و لطیفه، چیستان، ها و تمثیلالمثلضرب، زبان تابو، اصطلاحات قراردادي، آمیزمحبت

  .)83: 1381فاضلی، (ها) گوییبذله
چنین براي نفوذ بیشتر در ن خود و همتر کردن مضامیادبیات رسمی ما براي پر رنگ

دتی جـاري در زنـدگی مـردم یهاي زبانی و رفتاري و عقاز جلوه، اندیشه و جان مخاطب
 -1 :اسـتگونه (حداقل) در دو امـر بسـیار توفیـق یافتـه و بدیناست  بسیار سود جسته

هـاي تقویـت بنیان -2هاي سنتی و فرهنگـی اقـوام و ملـل مختلـف حفظ شعائر و نشانه
هاي موجود در زندگی انسان. در ترین نشانهپایۀ عینی زبانی و ادبی و حتی فکري شعر بر

سـاز عامیانـه کـه پشـتیبان و زمینه هاي مختلف فرهنگهایی از حوزهبه ذکر مثال ادامه
  خواهیم پرداخت.، شعر رسمی ما بوده است

  
  عقاید و باورهاي عامیانه
چنان در ذهـن آن«و اغلب  اي روحی و اجتماعی استپدیده، باورهاي عامیانه یا خرافه

بـه طـوري  ،که طرز فکر و استدلال و عمل او را تحت سلطۀ خود درآورده بشر نفوذ کرده
 »هپندنامـ«. عطار نیشابوري در کتـاب )5: 1371، وارینگ( »زة او عجین شده استکه با غری

  : برشمرده است »در بیان سبب عافیت« عنوان باخود چندین نمونه از این باورها را 
ــــام ــــود من ــــو نب ــــر روزت نک   آخ

  

ــام   ــتر از ش ــرام، پیش ــد ح ــواب آم   خ
  

  شـوم دست را در رخ زدن شـوم اسـت
  

ـــ     وماســـتماع علـــم کـــن از اهـــل عل
  

  شــب در آیینــه نظــر کــردن خطاســت
  

  روز اگــر بینــی تــو روي خــود رواســت  
  

  دســت را کــم زن تــو در زیــر زنــخ
  

ــزد اهــل عقــل   ــخ ،ن   ســرد آمــد چــو ی
  

ـــز ـــاي ةری ـــر پ ـــیفکن زی ـــان را م   ن
  

  خـواهی تـو نعمـت از خـدايگر همـی  
  

ــه در ــز خان ــاروب هرگ ــزن ج ــب م   ش
  

ـــر درخـــاك   ـــه در زی ـــه هـــم من   روب
  

ــدان خــلالگــر بهــر چــوپی کنــی د   ن
  

ـــی   ـــوا گـــرديب ـــال ن ـــی در وب   و افت
  

  بـــر آســـتان در مشـــیناي پســـر 
  

ـــین   ـــردار چن ـــود روزي ز ک ـــم ش   ک
  

ــوي در ــر پهل ــز ب ــن نی ــم ک ــه ک   تکی
  

ــدر   ــلت ب ــین خص ــم از چن ــاش دای   ب
  

ـــتن ـــاید دوخ ـــن نش ـــه را در ت   جام
  

  بایـــــد از مـــــردان ادب آمـــــوختن  
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  دامن پـاك سـازي روي خـویشه گر ب

  

  درویـش بـیشاي  ت کم گـردداروزي  
  

ـــار عنکبـــوت ـــن از خانـــه ت   دور ک
  

ــوت   ــان ق ــدنش نقص ــدر مان ــد ان   باش
  

  )64: 1386عطار، (    

مختلـف  در دوران در آیینۀ شعر رسـمی فارسـی ي عامیانه و خرافیبسیاري از باورها
تـرین اند. امـا یکـی از مهمسـاخته اند و نیات مختلف شاعرانه را برآوردهتجلی یافته ادبی

فـراهم آوردن پشـتیبان و ، فاده از عقاید و باورهـاي عامیانـه در شـعر فارسـیدلایل است
 ة زیرشدیادهاي که در نمونهچنان، تعلیل بیانات شاعرانه استسازي براي توجیه و زمینه

  : خواهیم دید
  : ع آن استقوالونشانۀ شکستن قریب ،اختلاج سر

  سر بجهد چـون کـه بخواهـد شکسـت
  

  خـاك هسـت وین جهش امروز در این  
  

  )613: 1374، نظامی(    

کنـد کـه ادعا می هاي آخرالزمانبا شمردن نشانه، الاسرارمخزن مده هنظامی در مقال
بـه مقایسـۀ ، هاي مشهور یعنـی زلزلـهوقوع آن بسیار نزدیک است و با ذکر یکی از نشانه

نشـان از  ،تکان سر« پردازد و به پشتیبانی این باور خرافی کهاین امر با باوري عامیانه می
پردازد که نهایت عمر جهان نزدیک است. پـس به اثبات این مدعا می، »شکستن آن است

شاعر به پشتیبانی باوري خرافی که بر زمینۀ مشترك فرهنگی بین او و مخاطـب اسـتوار 
  به اثبات مدعاي بزرگ خود پرداخته است. ،است

  : داروي آبله است ،شراب کَدرَ
  بطلب بـوي رضـاشپیش کآید تف خشمش 

  

  انـدآب و گل بوالبشـر آمیخته، کز رضا  
  

  بهـر دفــع تـبش آبلــه را مصـلحت اســت
  

  انـداز طبیبان که شـراب کـدر آمیخته  
  

  )156: 1375خاقانی، (    

بـه شـیوة اسـلوب ، الدین اخستان شروانشاهجلال، خاقانی در موضوع مدح ممدوحش
روي نشاندن تفَ خشـم شـاه اسـت و بـراي دا، کند که رضا و تسلیمابتدا ادعا می معادله

کند. این تمثیل بـر مبنـاي دیـدگاه یـا دانـش عامـه خود تمثیلی ذکر می يات مدعاباث
کـادي اسـم هنـدي «: ثیر شراب کَدرَ در درمان تب ناشی از بیماري آبله استأمبتنی بر ت

است و به عربی کدر نامند و در حوالی عمان و یمن کثیرالوجود؛ شبیه بـه درخـت خرمـا 
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، که چوب آن را بکوبند و بجوشانند و آب آن را با شکر به قـوام آرنـد، [است] و شربت آن

جهت [معالجۀ] آبله و حصبه بهترین ادویه است. اهل هند معتقدند وقتی شـراب کـدر را 
  ).30: 1377، شمیسا( »آیداده بر نهُ عدد آبله برنمیزی ،بنوشند

  : ترکاندچشم مار می ،زمرد
  چشــم نیــاز پــیش کــف تــو چنــان بــود

  

  گویی که چشم افعی پیش زمرد اسـت  
  

  )113: 1377/ نقل از شمیسا، انوري(    

بخشـندة  »کـف« ادعاي انوري نیز در موضوع مدح است؛ او مدعی است که بـا وجـود
ي نمانده است (ممدوح همۀ نیازها را بـرآورده سـاخته اسـت). »چشم نیاز« دیگر، ممدوح

زمرد بر « ثیرأبه باور عامیانۀ ت ،تر کردن ادعاي خود از تشبیهسپس او براي تبیین و عینی
  ده است.کراستفاده  »چشم مار

  :زخم با اسپند و گریختن دیو از آهندفع چشم
ــان درمی ــد از دوســت و دشــمنچن   رمی

  

ــادو   ــه ج ــن ک ــو از آه ــپند و دی   از س
  

  )67 :1377نظامی/ نقل از شمیسا، (    

 ،شاعر مدعی است که قهرمان عاشق داستانش (فرهاد در منظومۀ خسـرو و شـیرین)
گزینی و عزلت اختیار کرده بود. بنابراین براي ذکر قیـاس (تشـبیه) از شدت عشق خلوت

ور عامیانـه بـراي دفـع شـرور از دو بـا، گریز بودن شخصیت داستانی خودبر ادعاي مردم
  (جادو از سپند و دیو از آهن) استفاده کرده است.

  : شترمرغ آتشخوار است
  ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد

  

  ، جـانخـورد در عشـقاشترمرغ، آتش میهمچو   
  

  )27: 1386چی، / نقل از فطورهمولوي(    

رفان است و بـه شـیوة معهـود ترین مفاهیم عشق و عمولوي در پی بیان یکی از عالی
ترین مـواد لازم یعنـی دسترس از در ،خود در تبیین چنین معناي بلند و دور از دسترس

خوار بـودن شـترمرغ را مردم یاري جسته است و اعتقاد خرافی به آتش ۀباور و عقاید عام
  پشتیبان و زمینۀ تعلیل براي مدعاي خود ساخته است.

  : دنبه گداز کردن
  دشـمن روشـن گهـر شـود ،پهلوي چرب

  

ــام   ــاه تم ــوددنبه، م ــر ش ــداز از نظ   گ
  

  )2051: 4، جالف 1375صائب، (    
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سوزن بسیار بر دنبـه ، نوعی سحر و جادو که ساحران به نام شخصی، گداز کردندنبه

گوسفند بخلانند و افسونی خوانند و آن را در قبـر کهنـه بیاویزنـد و چراغـی در زیـر آن 
آن شـخص هـم ، گـدازدکـه میت آن دنبـه بـه گـداز آیـد. چنـانروشن کنند تا از حرار

. صـائب در ایـن بیـت بـراي )417: 1373، گلچین معـانی( شود تا بمیردگدازد و لاغر میمی
ش اپروري به گـوهر وجـودي انسـان و کمـال انسـانیاستدلال این معناي حکمی که تن

تیبانی یـک بـاور عامیانـه از پشـ، مندي از روش اسـلوب معادلـهبا بهره، رساندآسیب می
مبتنـی ، یید ادعاي شـاعرأبراي ذکر این پشتیبان در ت (جادو) استفاده کرده است. زمینه

  بر یک عقیدة خرافی است که در باورهاي سنتی و فرهنگی او و مخاطبش جاري است. 
  :دیوانه و ماه نو نسازد

ــــو ــــتارة ت ــــوام س ــــاه ن   اي م
  

ـــــو   ـــــارة ت ـــــیفتۀ نظ ـــــن ش   م
  

ـــوام  ـــه ت ـــر ب ـــه گ ـــوازدنمیب   ن
  

ــــازد   ــــو نس ــــاه ن ــــفته و م   کآش
  

  )95: الف1389نظامی، (    

 مدعی است که دیـدار معشـوق، عاشق ضمن تشبیه سیماي یار به ماه، در این ابیات 
گـردد و نصـیب جـان شـیداي او نمی به جهت رعایت حال و سلامتی عاشـق اسـت اگـر

تر شـدن حـال بتنی بر آشـفتهبلافاصله براي تعلیل و استدلال این امر از باوري عامیانه م
  کند. ثیر نور ماه استفاده میأدیوانه (عاشق) از ت

  : رنگ گرفتن چرم بر اثر تابش سهیل
ــن ــق دی ــوده رون ــو ب ــدي اي از ت   محم

  

  یت سهیل و کعبه ادیـم و عـرب یمـنؤر  
  

  )115: 1378دهلوي، نقل از نیکوبخت، غالب (    

او رونق یافته است و سپس بـراي  ثیر ممدوحأشاعر مدعی است که دین محمدي از ت
کنـد. پشـتیبانی ایـن ادعـا یـک بـاور آوردن توجیه از شیوة قیاس (تشبیه) اسـتفاده می

سـت و زمینـه در ایـن ادعـا بـر و بر اشیاثیر عوامل طبیعت بر یکدیگر أعامیانه در حوزة ت
  عقاید و دانش توده استوار است.
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  هارسوم و سنت

هـا و یعنی رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش، رسومهاي رفتاري یا آداب و سنت
آداب غـذا ، مهمـانی، سـوگواري، مراسم ازدواج، هاهاي مختلف زندگی عادي (جشنآیین

و زمینـۀ  پشتیبان، معاملات و...). این آداب، نحوة معاشرت، آداب لباس پوشیدن، خوردن
  : بسیاري بوده است ۀاثبات ادعاهاي شاعران

  : شکنیکوزه
  ا تن خاکی میسرّ نیست سیرابی ز وصلب

  

  گـذار کوزه بشکن، سر به جوي آب حیوانش  
  

  )20: 1369تبریزي/ نقل از میرنیا، صائب (    

اي مقـداري نمـک و سوري آن بود که درون کوزة کهنهاز مراسم مخصوص چهارشنبه
 .ندانداخته میپشت بام به کوچو به نیّت دفع بلا آن را از  ریختندشاهی میزغال و سکه ده

از پشـتیبانی ، شاعر براي ثبوت ادعایی دور از ذهن (میراندن تن و نفس) در حوزة عرفان
  این رسم سنتی دیرپا استفاده کرده است.

  :افسون خواندن بر پاي بز
  مــــرا در کویــــت اي شــــمع نکــــویی

  

ــده   ــز افکن ــاي ب ــک پ ــویی فل   اســت گ
  

ــري ســرکــه گــر چــون گوســفندم می   ب
  

  چون سـگ بـر آن در به پاي خود دوم  
  

  )112: 1386نظامی/ نقل از الهامی، (    

بـر پاچـۀ ، که گوسفندان فربه را از میان گله به دست آورندقصابان در بیابان براي آن 
کردند. پس تمام گوسـفندان گـرد بزي افسون خوانده و به دست گرفته و از گله عبور می

  . (همان) شتندکآنان جمع شده و گوسفندان فربه را گرفته و می
  : شیربهاي عروس

  اول بیــــار شــــیربهاي عــــروس فقــــر
  

ـــال رایگـــانوآن   ـــۀ اقب ـــر قبال   گـــه بب
  

  )310: 1377کن، / نقل از معدنخاقانی(    

دوکس هـم هسـت) کـه امتضمن پـارکه لۀ عمیق فلسفی (ئخاقانی در تبیین این مس
سازي ایج و زمینهاز پشتیبانی یک سنت ر، راه رسیدن به اقبال است، دل بریدن از جهان

  ده است.کرتر کردن مفهوم ذهنی و البته دشوار فقر عارفانه استفاده آن براي عینی
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  هاي ماديسنت

، ابـزار کشـاورزي، پوشـاك، هاي مختلف (مطـبخابزار و آلات مختلف زندگی در حوزه
از به جاي مانـده  ۀابنی، مختلف) هنرهاي دستی و مشاغل سنتی، هاآلات لازم براي حرفه

هاي مـادي بـه جهـت هاي مادي هر فرهنگ و تمدنی است. سنتسنت ءجز ،...گذشته و
ل مختلـف ذهنـی و ئمایۀ تبیین مسادست، ها دارندظهور و شناختگی که در زندگی توده

   :اندحکمی در شعر شده
  :نمد

  تــوان کشــیددنــدان مــار را بــه نمــد می
  

  کنمچون گل ملایمت به خس و خار مـی  
  

  )5842: 5ج ،ب 1375 بریزي،(صائب ت    

نمدبافی یکی از صنایع دستی در میان عشایر مختلف ایرانی چون اقـوام لـر و عشـایر 
قشقایی و بختیاري است. از نمـد بـراي تهیـه پوشـاك و زیرانـدازهاي مختلـف اسـتفاده 

صـائب  .)94: 1392، پوررضـائیان( »نمد بهترین وسیلۀ کشیدن دنـدان مـار اسـت«شود. می
از عهدة ناملایمات زندگی برآمده است و ایـن امـر را ، ت که با نرمش و ملایمتمدعی اس

 ،هاي مادي مرسوم یعنی استفاده از نمد بـراي کشـیدن دنـدانبا پشتیبانی یکی از سنت
  بخشد. جنبۀ ملموس می

  : رزيپزي و لوید رنگتنور خشت
  پزاني چـــون تنـــور خشـــتایبینـــ

  

ــــگ   ــــد رن ــــون لوی ــــی چ   رزاندهن
  

  )283ب: 1389امی، نظ(    

بینـی و دهـان ، مدعی است که شخصیت داسـتانی (عفریـت) ،نظامی ضمن توصیفی
از ، که امر را در ذهن مخاطبش قابل دریافـت بسـازدسیار بزرگی داشته است و براي اینب

  پشتیبانی ابزار مادي سنتی استفاده کرده است.
  :آلاتِ جولاهگی (بافندگی)

  چــرخکــلاوة و ماشــوره جــد و  دقــۀبــه 
  

  به آبگیر و به مشـتوت و میخکـوب و طنـاب  
  

ــه  ــالو  پــايلوحب   قرقــرة بکــرهو  پاچ
  

  ثیـاب تـار و پـودو بـه  مکوكبه  نایژهبه   
  

  )81: 1ج، 1375خاقانی، (    
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بـه سـوگندنامۀ ، ۀ حاضـرمقالـ »انطباق ارکان استدلال در شـعر و منطـق«در بخش  

بینیم مـی، مان قصیده انتخاب شده استمعروف خاقانی اشاره شد. در این ابیات که از ه
که چگونه شاعر سـوگند بـه ابـزار جـولاهگی (شـغل جـدش) را پشـتیبان ادعـاي خـود 

  (وفاداري به ممدوح) ساخته است.
  :اسطرلاب

  هـــا جداســـتعلـــت عاشـــق ز علت
  

ـــق   ـــت ،عش ـــرار خداس ـــطرلاب اس   اس
  

  )110: 1389مولوي/ نقل از مباشري، (    
  

  هاالمثلضرب
اي که در بـین مَثلَ یا سخن حکیمانه از نوع »پشتیبان« ي خود را با»ادعا« گاهی شاعر

هـاي مشـترك فرهنگـی و زبـانی و »زمینـه« مردم مصطلح و متداول است و با استفاده از
مَثـَل ، از نظرگـاه علـم بیـان«سازد و سعی در اثبات حکـم خـود دارد. مستدل می، ادبی

 .)125: 1379، فشارکی( »گرددمضمر محسوب می مشبه آن به طور، و مطلبِ شاعر بهمشبه
تمـام ، هـازیـرا در مثل، نقطۀ اتصال ادب رسـمی بـه ادب شـفاهی اسـت، هاالمثلضرب

ایجـاز و اختصـار ، اسـتعاره و تشـبیه، خیال صور، هاي ادبی از قبیل وزن و آهنگویژگی
حـوزة ادب همچنین نقطۀ اتصال فرهنگ عوام و خـواص اسـت. در  هاشود. مثلدیده می

وقتـی ، کنـدجا که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مـردم نزدیـک میآن، رسمی و مکتوب
  .)30: 1386، ذوالفقاري(گیرد مثل بهره می ارسالهاي آنان در قالب است که از مثل

  بر سماع راسـت هـر کـس چیـر نیسـت
  

  طعمـــۀ هـــر مرغکـــی انجیـــر نیســـت  
  

  )110: 1389مولوي/ نقل از مباشري، (    

مـردم  اي را دارند که در زبـانهاي از پیش ساخته شدهحکم پشتیبان ،هاالمثلضرب
هاي حکمی و تعلیمی بسیاري در بطـن خـود دارد و بیشـترین چرخد و نکتهمختلف می
فقـط ، هاي آمادهیید معنی کلام و مطلب منظور گوینده است. این پشتیبانأت ،کاربرد آن

اسـتفاده از « .تا جاي خـود را در شـعر بیابنـد ،اسب شوندباید با نحو و موسیقی کلام متن
آورد. بـه دهد و از خشکی و جمود بیرون مـیکلام گوینده یا نویسنده را آرایش می، مثل

تر بـه دل می اسـت و چـون از کـلام معمـولی بیشـنمک و تزیین سخن آد، عبارت دیگر
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گ نیـز در بسـیاري مـوارد نه تنها مرد عامی بلکه گویندگان و نویسندگان بزر، نشیندمی

شـهاد بـدان است ،ثیر انفعـالی سـخن خـویشأتقویت نیروي اسـتدلال و افـزایش تـ براي
اش ثیر و جذبـهأکند و تـل و جمال بیشتري پیدا میکما ،هاکنند. بدین طریق کلام آنمی

   :)8: 1380، زاده بلوريشکوري( »شوددو چندان می
ـــاي ـــالاتر از دوران خـــود ج   مجـــو ب

  

ــیش   ــاي مکــن ب ــیم خویشــتن پ   از گل
  

ــد زدن لاف ــود بای ــغل خ ــدر ش ــه ق   ب
  

ـــــاف   ـــــد بوریاب ـــــه زردوزي ندان   ک
  

  )135: 1390(نظامی،     

ها جایگـاه ها و زبانهاي بیانی و کلامی است که در تمام فرهنگالمثل از روشارسال
سـخنی حکیمانـه و  زیـرا معمـولاً، استالمثل ترفندي زیبارسال« .خاصی براي خود دارد

مفـاهیم ذهنـی را  انگیز است و هم جنبۀ اسـتدلالی دارد و معمـولاًوجز است. هم خیالم
 . شــاعر خواســته و ادعــاي خــود را بــه)137: 1385، وحیــدیان کامیــار( »بخشــدعینیــت می

زیـرا از لحـاظ روانـی یـافتن  ،دکنـتر میتر و جذابها شیریناستفاده از مثل »پشتیبانیِ«
خوشایند است و همـین امـر قـدرت ، آن آشنایی قبلی دارد اي در سخن که ذهن بانکته

  : سازدخاطب را مضاعف میثیرگذاري کلام بر مأنفوذ و ت
  : خور استخور بدتر از میراثچشته

از دست کسـی  یعنی کسی که قبلاً ؛معنی مثل مشهور است و جاي کاربرد آن معلوم
کـم خـود را طلبکـار هـم انگـار باز هم طمع آن را دارد و کم، چیزي خورده یا برده است

، قطع کنـد - که احیانا حقی هم نسبت به آن نداشته - کند و اگر خورده یا بردة او رایم
  : )360: 1387کاردگر، ( خاطر و دشمن هم بشودبسا که آزرده

  خور استتر از کشتهخور، پاكگمان کاشتهبی
  

ــته   ــد و ددان کش   خورانوحشــیانند و بدانن
  

ــدانیم، ن ــا ب ــی و ددم ــر وحش ــیم اگ   باش
  

  خورانچشـان، چشـتهزیر دندان مـزة لاشه  
  

  )360: 1387اخوان ثالث، نقل از کاردگر، (    

  : دزد نگرفته پادشاه است
  مجرماننـــــــد و محتـــــــرم آري

  

ـــــت   ـــــاه اس ـــــه پادش   دزد نگرفت
  

  )38: 1393/ نقل از ذوالفقاري، شهریار(    
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  :دد نمکنگبواي به روزي که  / زنندهر چه بگندد نمکش می

  از نبید جهل چون مستان بیهوشـند خلـق
  

  مکن کاري که آن مستان کننـد ،تو که هشیاري  
  

  او را نمک درمان بود ،گوشت ار گنده شود
  

  ؟چون نمک گنده شود، او را به چه درمان کننـد  
  

  )149: 1370ناصرخسرو، (    

  هاي داستانی عامیانهتمثیل
اي است که حداقل روایت گسترش یافته، ح ادبیدر اصطلا 1تمثیل داستانی یا الگوري

تر است معناي ثانوي و عمیق، لایۀ اول همان صورت قصه و لایۀ دوم: دو لایۀ معنایی دارد
یـک ایـدة  ،گویند. در تمثیلمی »روح تمثیل« توان جست و به آنکه در وراي صورت می

ر ادبیـات مکتـوب ایـران . د)54: 1384، فتوحی( شودط حسی بیان مییذهنی از خلال وسا
، بـازپردازي، شاهد آثار بسـیاري از نویسـندگان و شـاعران نـامی هسـتیم کـه بازنویسـی

  هاي عامیانه هستند. ها و افسانهبازآفرینی یا الهام گرفته یا اقتباس از قصه
هاي عوامانه و از داستان، تمام شاهنامه به استثناي بخش تاریخی (یک ثلث) آن تقریباً

ذهن و ذوق مردم سادة ، ها در میان مردم پدید آمدهرهنگ عامه است. این داستانمقولۀ ف
ــتا ــهر و روس ــازي ،ش ــدامیها و بیناس ــلاح آوردهان ــه اص ــوق و ، هاي آن را ب ــور و ش ش

هاي همان مردم به آنان کسوت جاویدانی و ماندگاري پوشانیده است. سراپاي منديعلاقه
  . )80: 1386، محجوب( مخلوق مردم است ،پنجۀ آنانان قويمال مردم و قهرم ،داستان

عربی و ایرانی شـکل ، یونانی، هایش را طبق الگوهاي از قبل موجود هنديرومی قصه
هایش را کـه بعـدها در داد. از سوي دیگر باید او را اولین کسی دانست که برخی از قصـه

 ه اسـت. بـراي تقریبـاًگردآوري و ضـبط کـرد، المللی درآمدندهاي عامیانۀ بینزمرة قصه
هـا را هـم هاي شفاهی معاصر وجود دارد. این روایتروایت، هاي مورد بحثنیمی از قصه

ثیر فرهنگ ایرانی قرار داشتند یـا أدر ایران و هم در نواحی مجاور ایران که زمانی تحت ت
   ).14-12: 1385، جعفري: ك.نیز ر ؛71: 1381، (مارزلفاند گردآوري کرده، هنوز هم دارند

چنـین حکایـات برگرفته از ادبیـات عامیانـه و هم هاي داستانی بلندعلاوه بر منظومه
هایی برگرفته از فرهنگ تمثیل، در خلال اشعار ادبیات رسمی، برگرفته از ادبیات شفاهی

  : اندساز مدعاي منظور شاعران بودهو ادبیات عامیانه وجود دارد که پشتیبان و زمینه

                                                
1. allegory 
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  ر بایــــدجــــایی باشــــد کــــه خــــا

  

ـــــوانگی   ـــــدادی ـــــه کـــــار بای   ي ب
  

ــردي ــرد ،کُ ــم ک ــه گ ــه کعب ــی ب   خرک
  

  در کعبــــه دویــــد و اشــــتلم کــــرد  
  

ـــت ـــی دراز اس ـــه را ره ـــاین بادی   ک
  

  گــم کــردن خــر ز مــن چــه راز اســت  
  

  این گفـت و چـو گفـت بـاز پـس دیـد
  

ــر   ــد خ ــو دی ــد و چ ــر دی ــد، خ   بخندی
  

ـــود ـــم ب ـــه گ ـــرم از میان ـــا خ   گفت
  

  وایـــــافتنش بـــــه اشـــــتلم بـــــود  
  

ــــردگــــر اشــــتلمی نمــــی   زد آن کُ
  

ـــر می   ـــز میخ ـــار نی ـــد و ب ـــردش   ب
  

  )71الف: 1389(نظامی،     

ــم ــوري ز عج ــه ک ــه ب ــوري از کوف   ک
  

ـــی   ـــی میدم هم ـــتداد و حریف   جس
  

ـــور ـــتم اي ک ـــور، گف ـــور مخ   دم ح
  

ــت   ــوي زر توس ــه ب ــو ب ــف ت ــو حری   ک
  

ــا ز خــري دم نخــوري، هــان و هــان   ت
  

  ایـن مـثلش گـوي نخســت، خـوري ور  
  

ــه  ــدک ــی خواندن ــه عروس ــري را ب   خ
  

  خــر بخندیــد و شــد از قهقهــه سســت  
  

ـــدانم ـــص ن ـــن رق ـــت م ـــزا، گف   بس
  

ـــدانم   ـــز ن ـــی نی ـــت، مطرب ـــه درس   ب
  

ـــــرا ـــــد م ـــــالی خوانن   بهـــــر حمّ
  

ــت   ــزم چس ــم و هی ــو کش ــآب نیک   ک
  

  )1128: 1375(خاقانی،     

  گیرينتیجه
، مـدح، نعرفا، ادعاهاي بسیاري در مضامین و موضوعات مختلف نظیر عشق، در شعر

آگاه با استفاده از ابزار بیـانی و ادبـی بـا دشود که شاعر ناخومطرح می گلایه و...، توصیف
، اسلوب معادلـه و سـوگند، المثلضرب، تمثیل، تلمیح، هایی چون تشبیهاستفاده از روش

تر کردن آن مفـاهیم یـا بـه اصـطلاح ادعاهـاي تر و ملموسهایی براي عینیبه دنبال راه
هاي تعلیلی شعر (تمثیل ثبیت مدعاهاي خود در خاطر مخاطب است. در شیوهو ت ذهنی

و سوگند و تشبیه و...) از پشتیبانی مسائل ملموس و عینـی یـا عقیـدتی بسـیاري بـراي 
هاي فرهنـگ و ادبیـات منـدي از نشـانهدر این میان بهره .ثبوت ادعا استفاده شده است

، ییـد منظـور ذهنـی شـاعرأسازي براي ثبوت و تعامیانه براي پشتیبانی از مدعا و زمینه
، هاي مـاديسـنت، هاي رفتـاريسـنت، نماید. باورها و عقاید خرافـیبسیار برجسته می

، انـدهاي داستانی عامیانه که از بطن زنـدگی جـاري مـردم برآمدهها و تمثیلالمثلضرب
عاهـاي ذهنـی کردن و باورپذیرتر شـدن ادهاي قوي و در دسترس براي ملموسپشتیبان
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، هایی براي اثبات انواع ادعاهاي خودشاعرانه هستند و شاعر با استفاده از چنین پشتیبان

تر سـاخته اسـت و از ایـن هاي مشترك فرهنگی میان خود و مخاطبش را برجستهزمینه
ثیرگذاري بـر روح و جـان او أتوفیق بیشتري در جلب نظر موافق مخاطب و ت مسیر طبعاً

ــت. ا ــد یاف ــر مردمخواه ــی و جامعهز منظ ــیشناس ــتیبانی و بهره، شناس ــدي از پش من
 ،ادعاهـاي شـاعرانهسازي عوامل فرهنگ و ادبیات عامیانه بـراي کمـک بـه تعلیـل زمینه

 -1: (حداقل) دو دستاورد بسیار مهم براي شعر و ادبیات رسمی بـه همـراه داشـته اسـت
 .سمیشدن ادب ر ترمردمی -2 حفظ شعائر فرهنگ و ادب مردمی
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  منابع 

، مجلـۀ پیـک نـور، »انعکاس باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظـامی«) 1386الهامی، فاطمه (
  .114-104، صص 19شمارة 
، 176شـمارة ، کتـاب مـاه هنـر، »تجلی هنرهاي سنتی در دیـوان صـائب«) 1392بهزاد (، پوررضائیان
  .95-84صص

، فصـلنامه فرهنـگ مـردم، »و باورها در آثـار مولـوي فرهنگ عامه«) 1385محمد ( ،)جعفري (قنواتی
  .14-9 صص، 23شمارة 

، 9شـمارة ، پژوهشـنامه ادبیـات تعلیمـی، »اسلوب معادله در غزل سـعدي«) 1390محمد (، آذرحکیم
  .188-163صص 

  مرکز.، تهران، الدین کزازيویراستۀ میرجلال، دو جلد، ) دیوان1375الدین (افضل، خاقانی شروانی
  آگاه.، تهران، ) منطق صوري1362محمد (، اريخوانس

، فصلنامۀ مطالعـات ملـی، هاي فارسیالمثلهویت ایرانی و دینی در ضرب«) 1386حسن (، ذوالفقاري
  .52-27صص، 30شمارة 

شـاهد شـعر ، »آوري شهریار و مقایسۀ آن بـا شـاعران دیگـرهاي مثلگونه«) 1393( -------------
ریـتم، نشـر ، تبریـز ،)المللی فرهنگ مردم در شعر اسـتاد شـهریار(مجموعۀ مقالات همایش بین

  .62-29صص 
، تهـران، به تصـحیح غلامحسـین یوسـفی، هاي سعدي) غزل1385عبداالله (بنمصلح، سعدي شیرازي

  سخن.
آسـتان ، مشـهد، هزار معادل آنهـا) دوازده هزار مثل فارسی و سی1380ابراهیم (، زاده بلوريشکوري

  .قدس رضوي
  .فردوسی تهران، ،چاپ اول، دو جلد، ) فرهنگ اشارات ادبیات فارسی1377سیروس (، میساش

  فردوس.، تهران، چاپ یازدهم، ) نگاهی تازه به بدیع1378( ------------
انتشـارات  ، به اهتمام محمـد قهرمـان، تهـران،4لد ) دیوان، جالف 1375صائب تبریزي، محمد علی (

  علمی و فرهنگی.
، به اهتمام محمـد قهرمـان، تهـران، انتشـارات علمـی و 5 جلد )ب 1375( --------------------
 فرهنگی.

 )1386( حسـن یوسـفی اشـکوري ؛بهاءالـدین خرمشـاهی ؛کـامران فـانی ؛صدر سید جوادي، احمد 
  .المعارف تشیع، تهران، نشر محبیةدائر
پژوهی (بوسـتان ، شـعر»جـاربررسی ساختار استدلال در سـه مـتن دورة قا«) 1391منیژه (، عبداللهی
  .174-151صص ، 12پیاپی ، شمارة دوم، سال چهارم ،)ادب



   1394سی و نهم، زمستان شماره ،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 22
  .زوار، تهران، ) پندنامه1386ابراهیم (بنمحمد، عطار نیشابوري

، 44و  43شـماره  ،1381فـروردین و اردیبهشـت  ،کتاب مـاه هنـرمجله ) 1381( نعمت االله فاضلی، 
  .85- 82 صص
هاي شماره، فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی ،»)کارکرد، اقسام، تمثیل (ماهیت«) 1384محمود (، فتوحی

  .178-141صص، 47-48-49
  سمت.، تهران، ) نقد بدیع1379محمد (، فشارکی

، 23شـمارة ، فرهنـگ مـردم، »ازتاب باورهـاي مـردم در غزلیـات شـمسب«) 1386مینو (، چیفطوره
  .42-23صص

، فصلنامه علمـی و پژوهشـی شـناخت، »ردپاي فرهنگ توده در اشعار اخوان«) 1387یحیی (، کاردگر
  .364-335صص، 57شمارة 

  .امیرکبیرتهران، ، چاپ دوم، ) فرهنگ اشعار صائب1373احمد (، معانیگلچین
فصـلنامه ، ترجمـۀ مسـعود صـادقی، »هاي عامیانه در مثنـوي مولـويقصه«) 1381اولریش (، مارزلف

  .72-62صص ، 4و  3شمارة ، فرهنگ مردم
  .سازمان چاپ و انتشارات، تهران، ) فرهنگ عامه در مثنوي1389محبوبه (، مباشري
، نتهـرا، چاپ سـوم، به کوشش حسن ذوالفقاري، ) ادبیات عامیانۀ ایران1386محمدجعفر (، محجوب

  .چشمه
  .مرکز نشر دانشگاهی، تهران، سه جلد، ) نگاهی به دنیاي خاقانی1377معصومه (، کنمعدن
   .راما، تهران، فرهنگ مردم ایران )1369سیدعلی (، میرنیا

، چـاپ چهـارم ،تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق، ) دیوان1370ابومعین (، ناصرخسرو قبادیانی
  .دانشگاه تهران تهران،

  دانشگاه تهران.، تهران، تصحیح برات زنجانی، الاسرارمخزن) 1374( ، الیاس بن یوسفجوينظامی گن
 ،چـاپ دوم ،تصـحیح بهـروز ثروتیـان، لیلی و مجنـون) الف 1389( --------------------------

  امیرکبیر.، تهران
، تهـران ،چـاپ دوم ،تصحیح بهـروز ثروتیـان، پیکرهفت) ب 1389( --------------------------

  امیرکبیر.
چـاپ  ،تصحیح حسـن وحیـد دسـتگردي، خسرو و شیرین) 1390( --------------------------

  قطره.، تهران ،دوازدهم
، 4شـمارة ، سال چهـارم، نامۀ پارسی، »غالب دهلوي و علوم متداول در شعر«) 1378ناصر (، نیکوبخت

  .119-104صص
  سمت.، تهران ،چاپ دوم ،شناسیزیباییبدیع از دیدگاه ) 1385تقی (، وحیدیان کامیار

  .چاپخانۀ موافق، تهران، 1 لدج، ترجمه احمد حجاران، ) فرهنگ خرافات1371فلیپا (، وارینگ


